
نقشفلسفهدرمنظومۀفکریورفتاریِامامخمینیره

 بخش سوم:تجلی تاریخی و اجتماعی 347

نقش فلسفه 
در منظومۀ فکری و رفتاریِ امام خمینی1 1

حجتالاسلاموالمسلمینشیخعلیرضاییتهرانی

چکیده
امام خمینی 1 فیلسوفی الهی، عارفی ربانی، فقیهی اصولی و مرجع تقلید مردم و درعین  حال 
استعداد،  به خاطر  امام  بود.  ایران  در  اسلامی  جمهوری  بنیانگذار  و  اسلامی  انقلاب  رهبر 
شایستگی ها و موهبت های بی کران الهی به فراگیری بسیاری از معارف و علوم اسلامی پرداخت 
و در آنها تخصص ویژه و مهارت کامل پیدا کرد. او ضمن تحصیل دروس فقهی متعارف، به 
آموختن و مطالعۀ متون عرفانی، کلامی، سیاسی، ادبی، نجومی و هیئت جدید و قدیم پرداخت 
و با مبانی فلسفۀ غرب آشنا و به مباحث فلسفۀ اسلامی تسلط کامل داشت. اندیشه و سیرۀ 
سیاسی امام، مبتنی بر اصول مستحکمی نظیر جهان بینیِ توحیدی، وحی الهی، سنت و سیره 
معصومین:، پیوند دین و سیاست، اجتهاد، عقلانیت دینی، توجه به مقتضیات زمان و مکان 

1.تاریخسخنرانی:خرداد1386شوبرایآشناییباایشانرک:نشستسومدرهمینکتاب.
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و لزوم تأمین مصالح جامعه اسلامی و سایر مؤلفه های فقه غنی اسلامی است. عامل اصلی 
پیوند ابعاد مختلف شخصیتی و فکری حضرت امام خمینی  1 با تمام ژرفا و گستردگی شان که 
درعین حال آنها را به شکل کلیتی یکپارچه و واحد درمی آورد، »فلسفه و تفکر فلسفی« است. 

در این گفتار، استاد رضایی نقش فلسفه در منظومۀ فکری امام خمینی 1 را بررسی کرده 
است. وی در ابتدا معنای فلسفه، منظومه فکری و رفتاری و رابطۀ امام با فلسفه و جایگاه ایشان 
در فلسفه اسلامی  را تبیین می کند و در ادامه، تأثیر فلسفه بر ساحات مختلف عملی و نظری 

زندگی ایشان را تحلیل می  نماید. او در پایان به مصادیقی مختصر از این اثرگذاری اشاره دارد. 
واژگان کلیدی: امام  خمینی، منظومۀ فکری رفتاری امام  خمینی، فلسفۀ اسلامی، عرفان اسلامی. 

مقدمه
بحث ما در ارتباط با نقش فلسفه در منظومه فکری و رفتاری امام خمینی است. این عنوان 
سئوالاتی را به وجود می آورد، که به گمانم اگر به آنها پاسخ داده شود، بحث موردنظر نیز منقح 
خواهد شد. برخی از این پرسش ها و پاسخ های آن در حکم مبادی تصوری و تصدیقی بحث ما 

است. پرسش های مورد نظر ما به قرار زیر است: 
فلسفه به چه معنا است؟ منظومۀ فکری و رفتاری چیست؟ آیا فلسفه دانی می تواند در منظومۀ 
فکری و رفتاری آدمی  نقشی ایفا کند؟ آیا امام یک فیلسوف بود؟ آیا امام دارای منظومۀ فکری 
و رفتاری بود؟ آیا فلسفه دانی در منظومۀ فکری و رفتاری امام نقش داشت؟ و آخرین پرسش 
اینکه اگر فلسفه دانی در منظومۀ فکری و رفتاری امام نقش داشت، جایگاه فلسفه نسبت به سایر 

آموزه ها و دانش های مرحوم امام چه بود؟ 

بخش اول: تبیین موضوع بحث
1-1 .فلسفه به چه معناست؟

شاید امروزه نتوان تعریفی جامعُ الأطراف از فلسفه که مورد قبول همه باشد، ارایه کرد. به 
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اعتقاد بنده، حقیقت هرعلم را حداقل با سه چیز می توان شناخت: موضوع آن علم، غرض و 
اهداف آن علم و روش به کار رفته در تحقیق آن علم. موضوع فلسفه را می توان »موجود بماهو 
موجود« یا »هستی بدون قید«؛ یا »هستی مِن دون أن یتخصص ریاضیاً أو طبیعیاً أو منطقیا 
أو خُلقیاً« درنظرگرفت. روش فلسفه نیز »تعقل صرف و برهان محض« و غایت و هدف آن، 

»تصویر صحیح هستی در فاهمۀ آدمی«  است. 
بنابراین فلسفه را می توان چنین تعریف کرد: فلسفه »دانشی برهانی است که از هستی، از آن 
جهت که هستی است بحث می کند تا تصویری صحیح و کامل از آن در فاهمۀ انسانی به دست 
دهد.« در بحث خود فلسفه را به این معنا به کار می برم و البته نیم نگاهی نیز به فلسفه های مضاف 

به ویژه حکمت عملی و فلسفۀ سیاست خواهم داشت. 

1-2.تعریف منظومۀ فکری و رفتاری
گمان ما بر این است که رفتارهای آدمی  نشانگر اعتقادات و عقاید او و اعتقادات آدمی 
رفتار  پریشان،  فکر  و  منظم  رفتار  منظم،  فکر  معمولًا  اوست.  افکار  و  نگرش ها  از   جلوه ای 
پریشان را به دنبال دارد. انسان هایی که شخصیت آنها شکل نگرفته است، فکر منظم ندارند و 
چون فکرشان منظم نیست، رفتار منتظِم و منتظَم نیز ندارند. به تعبیر امام علی  بن   ابیطالب7: 
»ینعقون مع کلّ ناعق و یمیلون مع کلّ ریح«. از سویی ممکن است فکری منظم باشد؛ اما 

صاحب فکر، منظومۀ فکری نداشته باشد. 
1-2-1.شکل گیری منظومۀ فکری

منظومۀ فکری زمانی در انسان ها شکل می گیرد که همۀ اندیشه ها و اندیشیدن های شخص، 
علاوه بر ارتباطی منطقی و ارگانیک که بین اجزاء آن وجود دارد، دارای محوری واحد نیز باشد 
و این تنها درصورتی رخ می دهد که شخصیت طرف شکل گرفته باشد. امروزه دنیا مبتلا به 
بیماری بحران هویت است. بحران هویت عمدتاً دو منشأ دارد: بی شخصیتی و تعددِ شخصیت. 
بی شخصیتی و تعدد شخصیتی که در آن شخصیت ها با هم ارتباط ارگانیک و منتظم نداشته 
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باشند، باعث رفتارهای پریشان می شود. به هرحال انسانی دارای منظومۀ رفتاری و فکری است 
که اجزای تمامی  رفتارهایش، گرچه به ظاهر متناقض بنماید، با هم ارتباط منطقی دارد و این 

مجموعه حول محوری واحد می گردد. 

1-3. نقش فلسفه در منظومۀ فکری رفتاری 
اگر بدانیم فلسفه نوعی جهان بینی است و اگر نگرش های موجود در آن یقینی بوده و قهراً 
عقیده را به دنبال داشته باشد، طبیعی است منظومه ایجاد می کند و فکر و رفتار انسان را رقم 
می زند. درواقع چون نفس فلسفه، دانشی نظام وار است اگر در ذهن نشسته و یقین و اعتقاد را به 

دنبال داشته باشد، یقیناً منظومۀ فکری و رفتاری برای انسان ایجاد می کند.

1-4.آیا امام فیلسوف است؟
بنده به دو جهت این سئوال را مطرح می کنم. یک جهت این است که احساس می کنم گاهی 
بعضی از شخصیت های ما از نظر فکری تحریف می شوند. فرض کنید بنده صدرالمتألهین را 
طوری تفسیر کنم که او را به عنوان تفکیکیِ سترگ معرفی نمایم و یا علامه طباطبایی را طوری 
تعریف کنم که مثلًا به عنوان امام تفکیکیان مطرح شود. اینها نوعی تحریف شخصیت است. 
منظومۀ  و  تاریخی  شخصیت  درنظرگرفتنِ  بدون  و  سخن  چند  ذکر  با  را  شخصیتی  نمی توان 

فکری اش، به گروه و طرز فکری خاص نسبت داد. 
نکتۀ دیگر این است که مرحوم امام از سال 1328 به این طرف به خاطر برخی مصالح اجتماعی 
از اظهار و بروز فلسفه ای که در جان خود داشتند، دست کشیدند و به فقه و اصول پرداختند، به 
حدی که حتی شاگردان متأخر حضرت امام که دورۀ فقه و اصول ایشان را درک کردند از آن سابقه 

غافل مانده و گاه این مطلب را که اصلًا ایشان فلسفه یا عرفانی گفته باشند، انکار کردند.
1-4-1.تقسیم بندی هفت گانۀ رابطۀ انسان و فلسفه

می توان رابطۀ آدمیان با فلسفه را به عنوان یک دانش به هفت گونه تقسیم کرد:
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گروه اول، کسانی هستند که فلسفه نمی دانند و با فلسفه مخالف هستند. گروه دوم، کسانی 
هستند که فلسفه نمی دانند و با آن مخالفتی نیز ندارند. گروه سوم فلسفه می دانند؛ ولی به آن 
اعتقادی ندارند. گروه چهارم، فلسفه می دانند و به آن اعتقاد نیز دارند؛ اما تفکر فلسفی پیدا 
نکردند. گروه پنجم، کسانی هستند که فلسفه می دانند، به آن اعتقاد دارند و دارای تفکر فلسفی 
نیز هستند. گروه ششم طبق فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی آملی، حکیم بالفطره هستند؛ 
یعنی نه تنها تفکر فلسفی دارند؛ بلکه گویا فلسفه در نهاد ایشان است. و سرانجام گروه هفتم، 
علاوه براینکه تفکر فلسفی دارند و حکیم بالفطره هستند؛ دارای مکتب فلسفی و سیستم فلسفی 

نیز هستند مانند صدرالمتألهین. 
1-4-2.رابطۀ امام  1 با فلسفه

به نظر بنده مرحوم امام در فلسفۀ محض دارای مکتب فلسفی نیستند. ایشان در فلسفۀ 
سیاست مکتب فلسفی دارند؛ ولی در فلسفه به معنای عام نه. درواقع ایشان از شارحان قوی 
صدرالمتألهین است. خود بنده تا پیش از اینکه به تقریرات ایشان بر شرح منظومه و شرح اسفار 
مراجعه کنم، گمان نمی کردم این قدر حکمت متعالیه را عمیق هضم کرده باشند! بنابراین مرحوم 
امام یقیناً یا در گروه پنجم یا در گره ششم می گنجند، تفکر فلسفی دارند، حکیم بالفطره هستند 

و به فلسفه معتقد مانده اند؛ اما مکتب فلسفی ندارند. 

1-5.آیا امام دارای منظومۀ فکری و رفتاری بودند؟ 
پیچیدگی،  به جهت  اما  هستند؛  رفتاری  و  فکری  منظومۀ  دارای  امام  هستم  معتقد  بنده 
این منظومۀ فکری و رفتاری هنوز کشف نشده است. و به نظرم می توان پیشنهاد داد رشته ای 
دانشگاهی در سطح دکتری فقط برای بررسی و کشف منظومۀ فکری و رفتاری مرحوم امام 

طراحی شود.
1-5-1.عوامل پیچیدگی منظومۀ رفتاری امام  1

اما سرّ این پیچیدگی چیست؟ من به نظرم چندعامل در این پیچیدگی دخیل است. یکی 
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مانند  مختلف؛  زمینه های  در  واقعاً  امام  مرحوم  است.  گوناگون  زمینه های  در  ذاتی  استعداد 
فلسفه، عرفان، فقه، اصول، تفسیر، سیاست، مردم شناسی و ادبیات استعداد ذاتی داشتند. عامل 
دوم، همت بلند و پشتکار است. سومین مؤلفه که منظومۀ رفتاری و فکری ایشان را پیچیده کرده 
است، شجاعت کم نظیر ایشان است. چهارم، تعلّم و درس خواندن در حوزۀ علمیه با فضا و جوّ 
آزاداندیشی که بر حوزه ها حاکم است. پنجم درک محضر اساتید بنام در رشته های مختلف؛ 
مانند مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیۀ قم، مرحوم شاه آبادی و مرحوم 
ملکی تبریزی است. و بالأخره عامل ششم که از همۀ عوامل مهمتر است، نوآوربودن و داشتن 

ذهن خلاق است. خلاصۀ کلام اینکه امام دارای منظومۀ فکری و رفتاری بود. 

بخش دوم: نقش فلسفه در منظومۀ فکری و رفتاری امام  1
2-1.رابطۀ فلسفه و عرفان در منظومۀ فکری و رفتاری امام  1

به سمت  را  ایشان  معنای عام،  به  امام  1  بنده، خردورزی عمیق مرحوم  طبق مطالعات 
خواندن فلسفه رهنمون کرده است. خواندن فلسفه در زمان ایشان، حتی در حوزۀ علمیۀ قم 
نیز رواج نداشت. تنها مرحوم آقا شیخ علی اکبر حکمی  و بعد هم مرحوم رفیعی قزوینی بودند 
که فلسفه تدریس می کردند. قرائت فلسفه با چاشنی عرفان که در نحلۀ حکمت متعالیه مطرح 
است، مرحوم امام را به سمت عرفان کشاند؛ به نحوی که عرفان، محور همۀ رفتار و افکار و گفتار 
مرحوم امام شد. اما در عین اینکه ایشان از فلسفه به سوی عرفان گذر کردند، باز هم فلسفه 
محوریت داشت و درواقع به برکت فلسفه بود که مرحوم امام 1 به عرفان منفی دچار نشدند، از 
تعصب باطل که لازمۀ برخی از ارادت ها است مبرا ماندند، و حق ساحت های مختلف را حفظ 

کرده و این ساحت ها را درهم نیامیختند. 
مرحوم امام تصریح دارند و می گویند من فلسفه و عرفان اصطلاحی را حجاب می دانم؛ ولی 
خرق حجاب را لازم می دانم تا انسان بتواند به مرحلۀ بالاتر قدم بگذارد. عرفان امام بواسطۀ 
سکان داری همین فلسفه، خرد و عقل و برهان، عرفانی سالم است و به همین خاطر ایشان 



نقشفلسفهدرمنظومۀفکریورفتاریِامامخمینیره

 بخش سوم:تجلی تاریخی و اجتماعی 353

عرفا را نیز وامدار ملاصدرا می دانند و معتقد هستند حرف های متین عرفا را نیز صدرالمتألهین 
به کرسی نشاند و برهانی کرد. بنابراین فلسفه در منظومۀ فکری و رفتاری امام  1 نقشی بی بدیل 

و بی نظیر است. 

2-2.تأثیر فلسفه در منظومۀ فکری رفتاری امام  1
فلسفه در منظومۀ فکری امام هم تأثیر تأسیسی داشته است، هم تأثیر تکمیلی و هم تأثیر 
تصحیحی و در ایجاد منظومۀ فکری و رفتاری و تکمیل و عمق بخشی به این منظومه اثرگذار بوده 

است. شواهدی متعدد در این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می کنم.
2-2-1.امام و مکتب اصولی نجف

مرحوم امام یکی از نقادان به نام مکتب اصولی نجف است. با اینکه مرحوم نائینی در اصول 
بسیار بزرگ بود، مرحوم امام اصول ایشان را مورد انتقاد قرار می داد؛ زیرا تفکر فلسفی امام، 
ایشان را از خلط حقیقت و اعتبار مصون داشته و سبب می شد امام 1 از خلط و خبطی که در 

علم اصول می شد و هنوز هم کمابیش می شود، مبرا بماند. 
2-2-2.منش سیاسی و اجتماعیِ امام 1

در بخش اجتماع و سیاست نیز مشی فلسفی بر تفکرات امام حاکم بود. ایشان در فرانسه 
مصاحبه ای داشتند که در آنجا تصریح کردند من با اصل سلطنت مخالفم، حالا سلطان هرکه 
می خواهد باشد! زیرا مخالف عقل و فلسفه است. به چه دلیل اگر پدر مرد فرزند باید جای او 
بنشیند، مگر فرزند شاه حتماً باید خودش شاه شود. در نامه ای که امام  1 به گورباچف نوشتند 
این نکته را تذکر می دهند که ما در فلسفه اثبات کردیم »القسری لایدوم«؛ یعنی حرکت قصری 
دوام ندارد و مخالفت با خدا حرکت قسری است. نظام بلشویکی اگر هفتادسال و در هفتادکشور 

حاکم باشد؛ چون حرکت قسری است، دوام نمی یابد.
2-2-3.مکتب فقهی امام 1

در فقه نیز امام به خاطر پشتوانه های فلسفی از یکسویه نگری مبرا ماند. ایشان به رساله های 
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عملیه این اشکال را گرفت، که عقل اقتضا می کند آنچه مورد احتیاج مردم است در آنها باشد؛ 
بنابراین چرا بحث امربه معروف و نهی ازمنکر در رساله ها مطرح نمی شوند؟!

2-3.حضور فلسفه در ساحات مختلف زندگی امام 1
حضور فلسفه در ساحت های مختلف زندگی ایشان بسیاربسیار پُررنگ است. گرچه ایشان 
تأملات عرفانی زیربنای همۀ رفتارها  بنده  به اعتقاد  به عرفان گذر کردند، و  از فلسفه  عملًا 
با ذوق عرفانی  به گفتۀ شاگردان شان  نیز  ایشان در فلسفه  تدریس  ایشان شد. حتی  افکار  و 
همراه بود؛ اما درعین حال فلسفه محوریت دارد، و این گونه نیست که ذوق عرفانی عنان تعقل و 

خردورزی را از دست ایشان خارج کند. 
نگرش حکیمانه و خردورزانۀ مرحوم امام، این پیامد را در منظومۀ فکری و رفتاری ایشان 
داشت که به شدت حق گرا بودند و اصلًا چیزی را که از نظر عقلی نمی پسندیدند و قبول نداشتند، 

بر خودشان تحمیل نمی کردند. 
2-3-1.مصادیق عینی تأثیر حکمت و فلسفه بر منظومۀ فکری رفتاری امام 1

مرحوم امام هیچ گاه بخش جواهر و اعراض اسفار یعنی جلد چهار و پنج در نسخه های 
جدید و جلد دوم در نسخه های چهارجلدی قدیم را تدریس نکردند. ایشان معتقد بودند در 
مجموع در این زمینه ها مطالبی جدید هست که باید آنها را آموخت. این حریت و آزاداندیشی 
ناشی از تفکری حکمی  و فلسفی است که وقتی به این نتیجه می رسند که خواندن برخی مطالب 
لازم نیست، آنها را تدریس نیز نمی کنند! بسیاری از علماء گذشتۀ ما بعد از صدرالمتألهین، 
امام به طور مستقل شروع به خواندن  اما مرحوم  از مکتب صدرالمتألهین آموختند،  عرفان را 

عرفان کردند، چون احساس کردند باید این علم را مستقل بخوانند. 
امام در مسئلۀ سیاست و دخالت در حکومت بر علیه اندیشۀ سنتی حوزه قیام کردند، و در 
فتاوای فقهی خود حریتی داشتند، که همۀ اینها حاصل آن تعقل و خردورزی و حکمت اندوزی 

ایشان بود؛ به حدی که حتی بعضی از شاگردان نزدیک، برخی از فتاوای ایشان را برنتافتند!
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بنابراین به عقیدۀ بنده همۀ اینها متأثر از آن منظومۀ نظام وارِ، سازوار و متناسبُ الأجزایی 
تدریس کردن،  حکمت  حکمت خواندن،  حکمت گفتن،  24سال  اثر  بر  امام  مرحوم  که  است 

حکمت نوشتن و بعد نیز عرفان آموزی بدست آورده بودند.

پرسش و پاسخ
س: در میان فیلسوفان مسلمان کسانی بودند که درعین حال که وارد مباحث متافیزیک 
و هستی شناسی می شدند تا حدودی هم به مباحث فلسفه های مضاف از جمله فلسفۀ سیاسی 
گرایش داشتند. نمونه معروفش فارابی است که علاوه بر متافیزیک، فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ 

اخلاق نیز دارد. آیا در مورد امام نیز چنین گرایشی صادق است؟
ج: در مباحث خود اشاره کردم که حضرت امام را در فلسفه، شارح صدرالمتألهین می دانم؛ 
اما به نظرم در فلسفۀ سیاست ایشان صاحب مکتب است که البته اگر بخواهیم بحث فلسفۀ 

سیاست ایشان را مطرح کنیم یک هم اندیشی و همایش جدید می طلبد. 
بنده معتقدم که در فلسفۀ سیاسی حضرت امام دیدگاه های فلسفی و عرفانی ایشان سهمی  

وافر دارد که نیاز به تشریح و تبیین دارد. 

س: آیا منظور از عرفان با قرائت صدرایی یا عرفانی که فلسفی شده است همان عرفان 
نظری است، و آیا عرفان با قرائت صدرایی در امام همان عرفان نظری است و این عرفان محور 

افکار امام است؟
ج: در ضمن سخنان خود اشاره کردم که گرچه مرحوم امام از فلسفه به سمت عرفان گذر 
کردند؛ اما حتی در ساحت عرفان نیز سکان داری در دست خردورزی و حکمت ایشان است. 
عرفا از مرحله ای در عرفان به »هذا طورٌ وراء طور العقل« تعبیر می کنند، این مرحله ای است که 
عقل به آن دستیابی ندارد. بنده در اصطلاحات کاشانی، اصطلاحی دیدم به نام المسألة الغامضه، 
و معنای آن این است که برخی مطالب اصلًا با عقل قابل فهم نیست. هنر صدرالمتألهین این 



گفتارهایی در موضوعات و مسایل کلامی، فلسفی و عرفانی

 کرانه های عقل و معنا 356

است که بدون تقلیل مرتبۀ آنچه که در عرفان »طور وراء طور العقل« خوانده می شد، با تأسیس 
قواعدی مانند »بسیطُ الحقیقة کل الاشیاء« - که البته اصل این قوانین را نیز از عرفان الهام 

گرفته است،- آنها را قابل فهم و دفاع عقلانی کرده و بر مباحث عرفانی برهان اقامه می کند. 
منظور بنده از تقریر صدرایی نیز این است که مرحوم امام عرفان را واقعاً عرفان می دانستند و 

عرفان خوانده بودند نه اینکه با عینک فلسفه، عرفان بخوانند.

س: در منظومۀ فکری امام، اندیشۀ فلسفی و رویکرد فلسفی ایشان بیشتر مؤثر بوده است 
یا فلسفه دانیِ ایشان؟

ج: یاد این جمله مشهور افتادم که معلم کسی نیست که اندیشه ها را به انسان بیاموزد؛ بلکه 
معلم کسی است که اندیشیدن را به انسان بیاموزد. بنده تصور می کنم که شاید تعدادی اندک از 
فیلسوفان ما، لااقل در ساحت حوزتین مشهد و قم، دارای تفکر فلسفی بودند، عمدتاً فلسفه 
می دانستند و گاه خوب هم می دانستند؛ اما داشتن تفکر فلسفی نصیب و روزی همه نبود و بنده 
گمان می کنم، امام دارای تفکر فلسفی بود و همین تفکر بیش از همه در منظومۀ رفتاری و فکری 

مرحوم امام اثرگذاری داشت.

یشۀ دینی دارد  س: لطفاً در مورد نظر امام که معتقد بودند عرفان و حکمت صدرایی ر
توضیح بیشتری دهید. 

ج : به نظرم این مطلب به بحث مشهوری که مدتها است در ساحات مختلف فرهنگی کشور 
مطرح بوده و هست بازمی گردد، یعنی اینکه اصولًا آیا علمی  با پسوند اسلامی  داریم یا نه و اگر 
داریم به چه معنا است. مثلًا مرادمان از تعبیر فلسفۀ اسلامی  چیست و آیا این واژه، متناقض نما 
نیست؟ مرحوم شهید مطهری در آغاز آشنایی با علوم اسلامی  برای چنین واژگانی چهار معنا ذکر 

کرده و معتقد هستند براساس سه معنا این تعبیر تعبیر درستی است. 
به نظرم درحقیقت جواب، خودبه خود روشن است. ما معتقد هستیم دین، برنامۀ انسان سازی 
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است، و همان گونه که انسان دارای لایه ها و ابعاد گوناگون است، دین نیز آمده تا همۀ این ابعاد 
را تغذیه کند و برای همۀ این مراحل و ابعاد نیز برنامه دارد. پس اگر ما تعبیر به فلسفۀ اسلامی  
می کنیم، این تعبیر را تعبیری حقیقی می دانیم؛ یعنی واقعاً آنچه که الآن به عنوان حکمت با پسوند 
اسلامی  در دست ما است، دقیقاً برخاسته از تعالیم دینی است که اتفاقاً در مواردی بسیار ما 
این آموزه ها را در گذشتۀ حکمت و در امثال ارسطو و افلاطون نمی بینیم. پس اینکه کسانی 
چون مرحوم امام برای حکمت صدرایی ریشۀ دینی قایل هستند، دقیقاً به این خاطر است که 
صدرالمتألهین با اینکه فیلسوف است اما در مقام اندیشیدن آموزه های او راهبر اوست و او را 
هدایت می کند. یقیناً اگر صدرالمتالهین تفسیر و شرح اصول کافی نمی دانست و با حدیث و قرآن 

مأنوس نبود، به وحدت شخصی و به مفهوم بسیطُ الحقیقه نمی رسید. 
بنده گمان می کنم باید نظیر کاری که مرحوم میرزامهدی آشتیانی دربارۀ قاعده الواحد کرده 
است، دربارۀ سایر قوانین و ضوابط فلسفی نیز انجام شود. ایشان کتابی چهارصدصفحه ای 
نوشته اند که تقریباً نیمی  از آن ادلۀ نقلی قاعدۀ »الواحد لایصدر عنه الا الواحد« است. با این کار 
انسان به وضوح می فهمد که فلسفۀ اسلامی تا چه حد، ریشه در تفکر شیعی و معارف اهل بیت 
عصمت و طهارت: دارد. مرحوم امام نیز بر همین معنا تأکید دارد. صدرالمتألهین در جلد 
نهم اسفار به صراحت می گوید اگر سخنی از معصوم بیابم که از نظر دلالت نص، و از نظر سند 
متواتر باشد، این سخن حد وسط برهان قرار می گیرد، یعنی سخن معصوم را بی واسطه کاشف از 

واقع و عین واقع می داند. این چنین فلسفه ای مسلماً ریشه در دین و معارف دینی دارد.

اینکه ما علمی  دینی داشته باشیم که تمام مواد و  بر  س: اصلًا چه اصراری وجود دارد 
مصالحش از منابع دینی اخذ شده است؟! مگر فقه اسلامی  ما تمام مطالبش از کتاب و روایات 
یم فلسفه و عرفان اسلامی  و تعلیم و تربیت اخلاقی نیز چنین  اخذ شده است که ما اصرار دار

باشد؟ آیا چنین اصراری امری معقول است؟
ج: درحقیقت این اصرار از اینجا نشأت گرفته که مثلًا چون حکمت و عرفان پیش از اسلام 
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سابقه ای داشته است، ممکن است به این اعتبار پنداشته شود که حکمت اسلامی  چون حکمتی 
است که از یونان آمده است اسلامی  نیست. اما وقتی به تفسیر نگاه می کنیم- نه به عنوان شرح 
هرمنوتیکی متن دینی؛ بلکه به عنوان تفسیر قرآن مجید- چون تا قرآنی نبوده تفسیر معنا نداشته 

است ـ، پس علمی صددرصد اسلامی است و همین امر مایۀ شبهه است. 
می خواهم عرض کنم همان طورکه مرحوم مطهری نیز می گوید، اگر هنگامی که علمی  را 
مستندسازی می کنیم، منبع خاصی چهرۀ غالب آن را شکل می دهد، چه منعی دارد آن علم را با 

پسوند خاصی بنامیم.
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